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که میگن جای قشــنگیه، اما 
مردمــش بــدن!« ســال 1312 
اردشــیر ایرانــی اولیــن فیلــم 
بمبئــی  در  را  ایرانــی  ناطــق 
ســاخت و از همــان ســال تا همیــن امــروز، ایــن دیالوگ 
تبدیــل شــده بــه یکــی از طلایی‌تریــن دیالوگ‌هــای 
ســینمای ایــران و البتــه ماندگارتریــن دیالوگــی کــه هــر 
ســاکن تهران در طــول عمــر خــود، آن را چند بار بــه زبان 
آورده‌ و مــی‌آورد حتــی اگر نداننــد که این جملــه، دیالوگ 
فیلم دختــر لر اســت. آنجــا که گلنــار به ســتوه آمــده و از 

شرایط به جعفر می‌گوید.
امــا راســتش را بخواهیــد چنــد دهــه‌ اســت کــه تهــران 
حتی جای قشــنگی هم نیســت ، حالا خوب یــا بد بودن 
مردمــش بماند.مردمــی کــه بیشترشــان مهاجرانــی 
هســتند کــه بنا بــه هــزار و یــک دلیــل بــرای زندگــی، کار، 
تحصیــل و ... بــه تهــران می‌آینــد و الان دیگــر تهــران 
آنقدر بی‌هویت شــده کــه نمی‌تــوان یک تهرانــی اصیل 
را از مهاجــری کــه یــک ســال یــا چندین ســال اســت در 
تهران زندگی می‌کند تشــخیص داد.حتــی در تعطیلات 
طولانی مــدت مثــل نوروز کــه مرســوم اســت مهاجران 
به شــهرهای خــود برگردند، مدت‌هاســت تهــران‌ آنقدر 
در این ایام هم شــلوغ اســت که به این نتیجه می‌رسی 
تهــران تنهــا کلانشــهر ایــران اســت که نــود و نــه درصد 
مردمــش مهاجرند.تنها شــهری اســت که باید خــود را 
بــا ســلیقه همه مــردم ایــران وفــق دهــد و تنها شــهری 
اســت که بایــد با همــه ایــران مهربــان باشــد و ایرانی‌ها 
از هــر گوشــه و کنــار کــه بــه تهــران می‌آینــد احســاس 
کننــد بــه شــهر خودشــان آمده‌اند.امــا این‌کــه مــردم 
تهــران‌ آدم‌های خوبی هســتند یا نه دیگر به خودشــان 
بســتگی دارد کــه دیالــوگ فیلــم دختــر لــر را بعــد از 86 
ســال نقض کنند یا این که بگذارند یکی از تکیه‌کلام‌ها 
و دیالوگ‌هــای طلایــی بمانــد. چنــد ســالی اســت کــه 
شــهرداران تهران و اعضای شــهر تهران تلاش می‌کنند 
تهــران را بــه شــهری دوست‌داشــتنی‌تر و مهربان‌تــر 
تبدیــل کنند.شــاید بــه همیــن دلیل اســت کــه 14 مهر 

را به‌نــام تهــران کرده‌انــد. بــه همیــن مناســبت بــا جواد 
انصافــی کــه اصالتــا تهرانی اســت و تهــران قدیــم را هم 
خــوب می‌شناســد هم‌صحبــت شــدم تــا نظراتــش را 

درباره تهران اینجا بنویسم.

دوره کسبی‌خوانی ، یادش بخیر 
انصافی می‌گویــد، آن زمان‌هــای دور که تهــران را طهران 
می‌نوشتند،‌ســابقه طهــران و اصالــت و تاریخــش بــه 
»ری« متصــل بــود کــه تاریخــی مانــدگار و باســابقه دارد.

طهران زمان‌هــای دور، به اندازه امروز مهاجر نداشــت و 
طهرانی‌هــا و در همین منطقه جغرافیایی بــه دنیا آمده، 
بزرگ شــده و زندگــی کــرده بودنــد و در همیــن منطقه از 
دنیا می‌رفتند.طهران شهر قشنگی بود با آدابی که مال 
خــودش بود.فروشــنده‌‌هایش بــرای فــروش و جلــب 
مشــتری بیشــتر، آدابــی داشــتند به‌نــام کســبی‌خوانی.

خ در کوچــه و بــازار  دورگــردان و کاســب‌هایی کــه بــا چــر
می‌چرخیدند، کسبی‌خوانی می‌کردند و اجناسی که برای 
فروش داشتند را به صورت آواز و ریتمیک می‌خواندند.

مثــا بــرای فــروش زرشــک می‌خواند:زرشــک ! هســته 
نــداره، آلبالــو هســته داره، هــر دو تــا صفــرا بُرنــد هــر دو 
تــا خوشــمزه هستند...کســبی‌خوانی‌ها کامــا از بیــن 
رفته  و مــن حــدود چهل‌تــای آنها را جمــع‌آوری کــردم که 
اگر بتوانــم آنهــا را در قالب لوح فشــرده یا کتاب منتشــر 
کنم. کســبی‌‌خوانی مختص تهران دوره قاجار بود که به 

شهرهای دیگر هم منتقل شد.

مردم با مرام طهران 
مــردم  خــوب  مرام‌هــای  از  یکــی  می‌گویــد،  انصافــی 
طهــران کــه از بیــن رفــت در قهوه‌خانه‌‌هــای آن زمــان 
خ می‌داد،کســانی کــه تــوان مالــی نداشــتند کــه یــک  ر
دیــزی کامــل بخرنــد و بخورنــد، جلــوی در قهوه‌خانه‌ها 
می‌ایســتادند و می‌گفتنــد: یــه پــا شــریک ! ایــن نشــان 
مــی‌داد کــه او پــول نصــف دیــزی را دارد و یکــی دیگر هم 
که پول کافی نداشــت می‌آمد جلو و می‌گفت: من ! بعد 
دو نفــری می‌رفتند داخــل و به قهوه‌چــی می‌گفتند: یک 
دیزی دو چایی بده. یعنی ما دو نفریم.قهوه‌چی‌های آن 

زمان هم جوانمــرد بودند و دیزی این جور مشــتری‌ها را 
چرب‌تر و پر آب ‌تر می‌گرفتند تا دو نفر را ســیر کند.گاهی 
این دو نفر اصلا یکدیگر را نمی‌شــناختند امــا با هم غذا 
می‌خوردنــد. برعکــس ایــن قضیــه هــم بــود مثــا یکــی 
می‌رفت چلوکبابی و یک پرس سفارش می‌داد اما سیر 
نمی‌شــد و می‌گفت: یک پشــت بند ! یعنی یــک کباب و 

نیم‌پرس پلو اضافی برایم بیاور ! 
بــه انصافــی می‌گویــم الان تهــران بالاشهرنشــین دارد 
و پاییــن شــهر یــا همــان جنوب‌شــهر.آدم‌های مرفــه در 
شــمال شــهر زندگی می‌کنند و هر چه به منطقه جنوب 
حرکت می‌کنیم طبقه اجتماعی آدم‌ها هم تغییر می‌کند، 
در تهران قدیــم این طبقه‌بندی اجتماعی به چه شــکل 
بود؟ این بازیگر می‌گوید: تهران قدیم دورش دیوار بود 
و چنــد دروازه داشــت، آنهایــی کــه داخل ایــن محدوده 
زندگی می‌کردنــد، اعیان‌تــر و مرفه‌تر بودنــد و آنهایی که 
بیــرون دروازه‌‌هــای شــهر بودنــد ، اوضــاع مالــی چنــدان 
مناســبی نداشــتند و داخل کلبه‌ها و خانه‌های محقری 
که آنجا ســاخته بودند زندگی می‌کردند. به مرور که شهر 
گسترش یافت و بزرگ شد و امروزی‌تر شد از منیریه به 
بالا تا خیابان فلسطین )کاخ(، شمال شهر بود اعیان‌‌ها 
در این مناطق زندگی می‌کردند و بعد‌ترها وزرا و اعیان‌ها 
به منطقه دروس و پاسداران ) سلطنت‌آباد( و شمیران 
نقل مــکان کردنــد. باغ‌های بزرگــی داشــتند و خانه‌های 

مجلل که در آنها زندگی اشرافی داشتند.

شهر عاریه 
بــه انصافــی می‌گویــم، ایــن روزهــا از کســانی کــه از 

شهرســتان به تهــران می‌آینــد و چنــد روزی می‌مانند و 
به شهر خود برمی‌گردند این گفته را زیاد می‌شنویم که 
تهران شهر خشــنی اســت!‌به نظرتان چرا تهران چنین 

حسی را در مردم ایجاد می‌کند؟
معمــاری و شهر‌ســازی، خیابان‌هــا و فضــای ســبز هــر 
شــهر، در مــردم حســی را ایجــاد می‌کنــد بــه همــه اینها 
آب‌وهوا را هــم باید اضافه کرد.تهــران معماری صاحب 
ســبکی ندارد.شــهری اســت بــا خانه‌هایــی آشــفته و 
لــوده اســت و پارازیت‌هــای  بــدون هویت،هوایــش آ
زیــادی در فضایــش پراکنــده اســت کــه ذهــن و روح را 
خســته می‌کند.مردمانــی کــه از شهرســتان بــرای چند 
روزی بــه تهــران می‌آینــد، ایــن ســنگینی را احســاس 
می‌کننــد بــرای همین تهران را شــهر ســخت و خشــنی 
می‌دانند.تهران آنقدر بزرگ شــده و آنقــدر تراکم خانه و 
آدم در آن زیــاد اســت که به نظــرم دیگر نمی‌تــوان راهی 
پیــدا کــرد کــه آرامــش را بــه ایــن شــهر برگرداند.تهــران 
اصالت ندارد.از هر گوشــه این کشــور چیزی به عاریت 
گرفته و به خــودش آویزان کرده برای همین دلنشــین 
نیســت.آنهایی کــه مجبورنــد در تهــران زندگــی و کار 
می‌کننــد و آنهایی کــه اجباری بــرای زندگی در این شــهر 
ندارند، خــود را خلاص کــرده و می‌روند.من چند ســالی 
اســت کــه در لواســان زندگــی می‌کنــم. برخــی حتــی بــه 
شــهرهای دورتــر هــم می‌روند.زندگــی در تهــران امــروز 
طاقتــی می‌‌خواهــد کــه راســتش خیلی‌هــا آن را ندارنــد.
روزی را به نام تهــران نامگذاری کردن در ظاهر قشــنگ 
است اما در واقعیت تهران شــهر هزارپاره‌ای است که 

دیگر قشنگ نیست. 
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دارد  ــون  ــ ــزیـ ــ ــویـ ــ ــلـ ــ تـ  
ــر نـــشـــان  ــ ــی ــ ــب ــ ــرک ــ ــی ــ ام
ــوان،  ــاه ج مــی‌دهــد، ش
کالسکه  از  را  ــرش  سـ
شاهی بیرون مــی‌آورد 
ــرزا تـــقـــی کــه   ــ ــی ــ ــه م ــ و ب
ــتـــه  بــلــنــد بــــالا و وارسـ
بــر اســـب نشسته اســـت و ریــشــی بلند دارد 
ــازم رکــابــش اســت.  و قبایی بته‌جقه بــر تــن م
شاه با تیشان فیشان می گوید میرزا تقی کی 
می‌رسیم و امیر می گوید شاهزاده به سلامت 
باد  دو منزل دیگر راه است. شاه بی‌حوصله و 
مستاصل کله داخل اتاقک کالسکه می کند و 
امیر که حالا آفتاب روی صورتش افتاده و قاب 
بسته‌تری از او را شاهدیم  عمیق و متفکر و 
شمرده و سنگین با خود  بلند فکر می کند و ما 
صدایش را می شنویم که می گوید: مگر تهران 
چه دارد که اینقدر وسوسه انگیز است ... این 
اولین مواجهه جدی من با مفهوم طهران بود. 

واقعا مگر چه دارد ؟

سکانس دوم:
من عاشق لـــوازم ورزشـــی بــودم . کــالای ورزشــی 
ــریــن فــروشــگــاه  ج مــعــتــبــرتــریــن و کــامــل‌ت ایــــر
ورزشی شهرمان بم بود. از عکس سینه زخمی 
بروسلی توی مغازه اش داشت تا لباس جدید 
اســتــقــال و کفش شــش اســتــوک و تــاتــامــی و 
ــای رزمــی و تور دروازه فوتبال.  هوگوی ورزش‌ه
بخش زیادی از ده تا دوازده سالگی من تماشای 

حسرت بار این ویترین بود و آه کشیدن.
سکانس سوم:

خاله ام تهران دانشجو بــود . مــادرم بــرای من 
ــه دیـــدار  ــی رود ب ــم بــاروبــنــه جــمــع کـــرد کـــه  م ه
خــواهــر مــرد و مــددش بــاشــم. نشستیم توی 
قطار .لذت سوار شدن قطار را شاید یک روزی 
ــم،  ایستگاه  بــرایــتــان نوشتم و الان مــی گــذری
راه آهــن تــهــران پــیــاده شــدیــم. اتــوبــوس‌هــای 
امــیــرآبــاد را نشستیم و قــد شــال‌گــردن تهران 
خیابان ولی عصر را آمدیم بالا ... میدان منیریه 
را که اتوبوس رسید، تمام شد . من به بهشتم 
رسیده بودم. باورم نمی‌شد . یک خیابان به چه 
خوشگلی دوطرفش فقط و فقط لــوازم ورزشی 
می‌فروختند و برای دوازده سالگی من بهشت 

یعنی جایی که فقط لوازم ورزشی می‌فروشند . 
سکانس چهارم: 

هـــجـــده ســـالـــم بــــــود. هـــمـــان خــــالــــه‌ام حـــالا 
ــهــران مــانــدگــار شـــده بـــود و زنــدگــی مــی کــرد.  ت
ایــــام نــمــایــشــگــاه کــتــاب بــــود. پــــدرم یـــک ربــع 
ــزار تــومــان پــولــش را  سکه فــروخــت هــجــده هـ
ــم بــــروم دنـــبـــال رویــاهــایــم.  ــال گـــذاشـــت پـــر ش
دغدغه‌هایم از لــوازم ورزشــی شیفت کرده بود 
روی کتاب و بهشتم تغییر کــاربــری داده بود. 
ورزشــی‌فــروش‌هــا جایشان را داده بــودنــد به 
کــتــابــفــروش‌هــا . پــولــم کــم بـــود و کــتــاب خوب 
ــاد. صبح ساعت نــه مــی آمـــدم نمایشگاه و  زیـ
شروع می کردم به کتاب خواندن. مثلا »شرق 
بنفشه« مندنی‌پور را ده صفحه می خواندم. 
فردایش می آمدم و تا وقتی که فروشنده چشم 
غــره نــرود مــی‌خــوانــدم و همین‌طوری تــا کتاب 
تمام می شد. وبه همین منوال توی آن ده روز 
نمایشگاه کتاب کلی کتاب می‌خواندم و برایم 

تهران جایی بود که می‌شد کلی کتاب خورد. 
سکانس پنجم: 

سیزده ســال اســت ساکن تهرانم . دود دارد 
تــرافــیــک دارد شلوغی دارد نــاامــنــی دارد ولی 
ــروز  ــن شهر لعنتی را دوســـت دارم . ام مــن ای
روز تــهــران نــامــگــذاری شــده و مــن از وقتی که 
فــهــمــیــده‌ام هــی بــا خـــودم تــکــرار مــی کنم مگر 
تــهــران چــه دارد کــه ایــن‌قــدر وســوســه انگیز 

است؟

و  نــرم  او  شــخصیت  درخــت  كــه  كســی 
بی‌عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.

 گفت‌وگو با جواد انصافی، بازیگر، نویسنده و محقق

 اصالت تهران
 گم شده است!
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قبل  قــســمــت  ]در   

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

ــام به  ــد كــه غـ ــدی ــوان خ
اینك  ــــت.  رف آب  آن‌ور 

ادامه ماجرا:[
ــی در آن‌ور  ــت غـــام وق
ــاهـــی پــیــاده  آب از مـ
شـــد، از مــاهــی تشكر 
ــرد و از او خــواســت  كـ
منتظرش بماند و كــرایــه را رفــت و برگشت 
حساب كند و شرطش را هم آن‌موقع برآورده 
ــرد و  ــرد و لــب آب پـــارك ك كــنــد. مــاهــی قــبــول ك
منتظر شد تا غلام برود و بازگردد. غلام به راه 
افتاد. هنوز از آب فاصله چندانی نگرفته بود 
ــی‌ای  ــخ ــاری كـــه در خــــود خــســتــگــی عــمــیــق و ت
احساس كــرد. زیر سایه درختی دراز كشید و 
بلافاصله به خواب رفت و در خواب دید كه به 
ــزد حـــاكـــم آن  ــ ــیـــده و ن ســرزمــیــن آرزوهــــــا رسـ
سرزمین رفته اســت. غــام از حاكم سرزمین 
آرزوها پرسید: ای حاكم، از شما پرسش‌هایی 
دارم. حاكم گفت: بپرس. غلام گفت: چوپان تا 
ــدود؟ حاكم گفت:  كی باید دنبال گوسفند ب
چــوپــان نــه ژن مــرغــوب دارد نــه بــا ژن مرغوب 
وصلت كرده است. پس تا آخر عمر باید بدود. 
غلام گفت: كشاورز تا كی باید شب و روز كار 
ــن‌آلات  ــی ــاش كــنــد؟ حــاكــم گــفــت: تـــا وقــتــی م
كشاورزی اختراع شود. بعد از آن می‌تواند كار 
را مدیریت كند و بر حسن انجام كــار نظارت 
ــت: آخـــر و عاقبت  ــف داشـــتـــه بـــاشـــد. غـــام گ
تحریم‌ها چه می‌شود و تاجر چه باید بكند؟ 
حاكم گفت: تحریم‌ها بــرای هركس بد بوده 
بــرای تاجر بد نبوده. اگــر او را دیــدی به او بگو 
خــودتــی. غــام گــفــت: بخت دخــتــر بــانــو بــا چه 
ــو. غلام  ــاز مــی‌شــود؟ حــاكــم گــفــت: بــا ت كسی ب
ــرای  ــن اصـــالـــتـــا بـ ــدی پـــرســـیـــدم. مـ ــ گـــفـــت: ج
پــرســیــدن همین ســـؤال خــدمــت رســیــده‌ام. 
حاكم گفت: مگر من با تو شوخی دارم؟ دختر 
بانویت با تو ازدواج خواهد كــرد. غــام گفت: 
مــن مـــردی ســیــه‌چــرده و بــی‌پــول و بــدبــویــم و 
چطور ممكن است دامــاد آن خانواده شوم؟ 
حاكم گفت: اولا قبلا این‌طور بود كه سیاه بد 
بــود، الان خیلی هــم خــوب اســت. بویت هم 
ربطی به رنگت ندارد. اگر هر روز استحمام كنی 
بــــوی بـــد نـــمـــی‌دهـــی و اگــــر از عــطــر و مـــواد 
خوشبوكننده استفاده كنی بــوی خــوب هم 
می‌دهی. غلام گفت: پول چی؟ حاكم سرزمین 
آرزوها گفت: اما پول. آن ماهی كه تو را به اینجا 
ــد دارد كه  آورد، در گلویش یــك دانـــه مــرواری
ده‌ها میلیارد تومان می‌ارزد. آن را دربیاور، هم 
او خوشحال مــی‌شــود هــم تــو. غــام از حاكم 
خداحافظی كرد و از خواب بیدار شد و به كنار 
آب بازگشت و سوار ماهی شد و در این‌ور آب 
ــد  ــرواری ــاده شـــدن م ــی ــس از پ ــد و پ ــاده ش ــی پ
گرانبها را از گــلــوی مــاهــی بــیــرون آورد و آن را 
فروخت و بــرای خود كت و شلوار و ساعت و 
عینك دودی و اتومبیل گران‌قیمت خرید و با 
اتــومــبــیــل بــه ســمــت خــانــه بــانــو حــركــت كــرد. 
بــانــوی خانه وقتی غــام را در شمایل جدید 
ــرد، شگفت‌زده شــد. غــام سلام  مشاهده ك
كرد و گفت: بانو، نخود سیاه پیدا نكردم. بانو 
ــرش را پایین  ــام سـ ــرت. غـ ــ ــدای س ــ گــفــت: ف
ــه غــامــی خــود  ــرا ب ــو، مـ ــان انـــداخـــت و گــفــت: ب
می‌پذیرید؟ بانو گفت: دور و زمانه عوض شده 
ــر كه  ــت ــد راضــــی بـــاشـــد. دخ ــای ــر ب ــت اســــت. دخ
اتومبیل غــام را از پشت پنجره دیـــده بــود، 
گفت: دختر راضی است. به این ترتیب غلام و 
دختر با یكدیگر ازدواج كردند و ضرب‌المثل 
»دخــتــر بــایــد راضـــی بــاشــد« بــه گنجینه امثال 

فارسی راه یافت.

 مقطع 
حساس‌کنونی

حكایت غلام و 
سرزمین آرزوها 
و ازدواج آسان 
)قسمت دوم(

قورباغه مار را خورد 

در اتفاقــی باورنکردنــی یــک قورباغــه باتلاق در 
مناطق جنگلی شرق انگلیس مار یک متری را 
بلعید!به گزارش فرارو، جان برنارد داور ســابق 
راگبــی کــه از نزدیــک ایــن صحنــه را مشــاهده 

کرده تصاویری از آن را منتشر کرده است.
او می گویــد همــواره قورباغــه ها توســط مارها 
شــکار شــده و خــورده مــی شــوند امــا ایــن بــار 
قوانیــن طبیعــت برعکس شــد.این اتفــاق در 
منطقه ایســت رادینگ آو یورکشــایر در شــرق 
خ داده و آقــای برنــارد را متحیــر و  انگلیــس ر

مبهوت کرده است.
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خودنویس

مگر تهران چه دارد؟

شناسنامه
علی رئوف

چین‌های صورت حــرف می‌زنند. نیاز نبــود چیزی بگوید تا از ســن و ســال و زندگــی و روزگارش بفهمم. همیــن‌ رد چین‌های صــورت كه مثل 
رد حلقه‌های تنه یك درخت ســرد و گرم چشــیده، ســن واقعی‌اش را از ســن شناســنامه تفكیك مــی‌داد، و همین لبخندی كه پشــتش یك 
تســبیح شُــكر بود، همه چیــز را می‌گفــت. چین‌های صــورت یك عمــر ســرد و گــرم و ســختی و تنــدی روزگار را جمع میك‌ننــد و تــوی چهره‌ات 
می‌ریزند كه شناســنامه‌ات بشــود. اگر دســتت به دهانت و پایت به امكانات برســد، می‌توانی به ضرب دوا و درمان این شناســنامه را محو كنی و هویت چهره‌ات را 

بشكنی. اگر هم دست‌ و پایت به جایی نرسد می‌توانی این هویت مقدس را با لبخند همراه خودت بكشی. ‌
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پلیــس هنــد در حــال بررســی ســرقت کــوزه‌ای اســت کــه در آن بخشــی 
از خاکســتر پیکــر مهاتمــا گانــدی رهبــر اســتقلال‌طلب هنــد نگهــداری 

می‌شد.
به گزارش ایلنا، سارقان پوستری از گاندی پخش کردند که بر آن عبارت 
»ضدملت« دیــده می‌شــد. ایــن پوســترها در ایالــت »مدیا پــرادش« در 

هنــد مرکــزی پخــش شــد.مردم هنــد روز چهارشــنبه، دوم اکتبــر صــد و 
پنجاهمین سالگرد تولد گاندی را جشن گرفتند.

نارندرا مــودی نخســت‌وزیر هنــد در یادداشــتی در نیویــورک تایمــز او را 
»بهتریــن معلــم« و »محبــوب« توصیــف کــرد و از رابطــه بیــن تعلیمــات 
گانــدی و سیاســت‌های محیط‌‌زیســتی دولــت کنونــی خبــر داد. رهبران 

مخالــف دولــت نیــز در دهلــی، پایتخــت هنــد در کنــار یادبــود گانــدی، 
بزرگداشــت او را برگزار کردند.اکثر هندی‌ها گانــدی را پدر ملت می‌دانند 
اما برخــی هندوهای تنــدرو او را متهم می‌کننــد که به‌خاطر مســلمانان، 
بــه هندوهــا خیانــت کــرده اســت.پس از مــرگ گانــدی، خاکســتر او در 

بخش‌هایی از هند پخش شد.

کوزه گاندی را دزدیدند


